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 روند سنت و نوآوري ارسي در
 
 

 .ور، جوهر خوانش هستي استن 
 .به نور اي است رو  پنجره،اُرسي و، 
 ـ   اللـّه <. تو خـود حـديث مفصـل بخـوان از ايـن مجمـل               موات  نـور الس
 .>والاَرض
كند و بـه آن تنـوعي رنگـين           بندي مي   اي است كه نور را قاب       ارسي پنجره  

 .بخشد مي
 .كند اي است كه امنيت و خيال را تقديم انسان مي ارسي پنجره 
، >ار<واژه . >سـي < و >ار<: ارسي در لغـت از دو بخـش تشـكيل شـده            

 . است>بالارفتن<حكايت 
بعدي  طلب؛ يعني ارسي، داراي نقشي چند       تعمق جا توقفگاهي است   و همين  
 . است و هم داراي نقشي كاملاً مادي(symbolic)هم داراي نقشي نمادين  .است

 و سـودمندي  (aesthetics)و اين از ويژگيهاي هنر سنتي است كـه زيبـايي        
(utility)    و كاربرد (function)        را با فلسفه و حكمـت (wisdom)      و عرفـان، پيونـد 

 . تا زندگي روزمره را سرشار از امنيت و آرامش و تعمق و رمز و معنا نمايدزند مي
اي كهنـه و      آيد، سنت بـا چهـره       هنگامي كه سخن از هنر سنتي به ميان مي         

خصوص اگر    چراكه از سنت تصوير خوبي نداريم، به      . شود  نما به ذهن متبادر مي      نخ
يـز خواهـد بـود؛ چراكـه       انگ  تمايلات نوآورانه داشته باشيم سنت كمي هم دهشت       

زده و   هاي معاصر امـروزي سرشـار از تصـاوير زنـگ            تصور ما از سنت در جامعه     
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 .پوسيده است
اي است     آن است كه سنت، پديده      مبني بر  (tradition)يك تعريف از سنت      
سـتيز بـا انباشـتي از بايـدها كـه بـه                دستوري، خردگريز و عقـل     (statics)ايستا  

شـود و     كهنه منجر مي   (ceremony)ديكتاتوري آراي گذشتگان و عادات و رسوم        
خـود و   از  فرديت و اراده فرد، در سنت، حق اعلام وجود ندارد، و همـه ناچارنـد                

د و تن به رسوم و قوانيني بدهند كه پيش از آنها تعيين شده              خواهشهاي خود بگذرن  
 .و سنت نام دارد

ساختة بشـر اسـت و در تضـاد بـا             سنت، با تعريف فوق، به طور قطع دست        
سـنت  منفـي   گيرد و به حق اين بزرگترين نقطة          هرگونه فكر و انديشه نو قرار مي      

 .است
نچه در افواه و عـادات      از آ  اما سنت، در تعريف اين مبحث، سنتي است غير         

بحث ما كاملاً متفاوت از سنت معهود        سنت مورد . مطرح شده يا شناخته شده است     
 و مينـوي   (eternal)ايـن سـنت داراي خاسـتگاه ازلـي و جـاودان             . و رايج اسـت   
(numinous)        اگر در مواردي به سـاحتهاي      .  است و ساخته دست و ذهن بشر نيست

 متصـل   (metaphysic)حتهاي متافيزيـك    عرفي نزديك شود در هر حـال بـه سـا          
 .شود مي

شكفد و از آنجا كه سنت، بـه          هنر سنتي در دامن چنين تعريفي از سنت مي         
اي    نزديك است و با دين سر و سري عميـق دارد، مقولـه             (sacrament)امر قدسي   

 .است پيچيده
ه توان افزود كه ارسي، اگرچه از عهد صفويه به اين سو در تاريخ هنر، ب                مي 

اي اسـت     شهرت رسيده است اما به عنوان يكي از اجزاي هنر سنتي ايران، مجموعه            
از هنرهاي سنتي متنوع كه هر يك به قدمت تاريخ و فرهنگ و هنـر بشـر داراي                  

گويي ارسي ضيافتي است بـه افتخـار نـور كـه در آن انـواع                . ريشه و سابقه است   
 حضور يكديگر، نور را تقـدير و        اند تا با ملاقات و      مفاهيم و انواع هنرها جمع شده     

 .تقديس نمايند



 3      ارسي در روند سنت و نوآوري
  اوري، رياضي، هنر و عرفـان؛      انگيزي است از طبيعت، فنّ      نگ اعجاب ارسي، ج

چيني و    از سويي، چوب و شيشه و كاغذ و گچ و رنگهاي الوان و نيز تكنيكهاي گره               
بري و معرق و منبت و مشبك و درودگري، و از سوي ديگر تأملات عرفـاني و                   گچ
  نماينـد انـد تـا ايـن جنـگ زيبـا را تقـديم انسـان        في دست در دست هم نهاده فلس

ـ تا چونـان    ور است ـ انساني كه در اوج حضور در جامعه و زندگي روزمره غوطه          
 .نمايد نشيني باشد كه از صحراي ختن آهوي مشكين را صيد مي خلوت
سـفانه  أمت. هـاي سـنتي اسـت    انگيز همة رشته  اما سرنوشت ارسي، حكايت غم     

ارسي، در يك مصاف تحميلي بين معماري سنتي و معماري مدرن و در آستانه معبـد                
تنها يك ناجي شجاع و بـا  . بح كشيده و قرباني شده است  ذمدرنيزاسيون مظلومانه به م   

شدن اين هنـر و سـاير         تواند پا به عرصه بگذارد و از قرباني         توانست و مي    درايت مي 
گذاري درسـت و طراحـي        و اين ناجي يك سياست     .هنرهاي سنتي جلوگيري نمايد   

فرهنگي و هنري مناسب است كه نمودها و محصـولات هنـر سـنتي را بـا دنيـاي                   
 :توان ذكر كرد و اين فرصت را، با اشاراتي مي. معاصر، آشتي دهد

بـه  . هنرهاي سنتي و هنر جديد به لحاظ بصري داراي نمودهاي مشتركند           ● 
تنهـايي يـك      د خود به عنوان پنجره جـدا شـود، بـه          طور مثال اگر ارسي از كاربر     

هـاي بـومي و    تواند جلوه شناس مي تابلوي نقش برجسته معاصر است كه يك سنت      
 .ملي آن را تجزيه و تحليل و برملا نمايد

 به هندسة خاص هنر     (abstractive)گرايانه    هنر معاصر با تكاپوهاي تجريد     ● 
 .ديك شده استشود نز ها را نيز شامل مي سنتي كه گره

گرايي، هنر معاصر را بـه   گريزي و تجريد سازي ـ طبيعت  تكاپوهاي ساده ● 
 .هنر سنتي نزديك كرده است

هاي هنر سنتي نوعاً قدسي است در عين حال هنر معاصر، جز              اگرچه ريشه  ● 
 بـه سـوي     (archetyp)الگوهـا     شـدن بـه كهـن        در موارد استثناء، به دليل نزديك     

 .تي قدم نهاده استهاي هنر سن ريشه
تواند جوهره و دستمايه آثـار و         هنرهاي سنتي به دليل كاربردي بودن مي       ● 
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 .ابزار و وسايل و خلاقيتهاي زندگي روزمره معاصر باشد
امروزه نقادي محكمي از سوي متفكران نسبت به معماري مـدرن مطـرح              ● 

يـر بشـري را     است مبني بر اينكه اين معماري به هزار و يك دليل، مصـلحت و خ              
گونه معمـاري     وسيله وجوه مثبت آن   ه  تواند ب   مدنظر قرار نداده است و خلأ فوق مي       

 .سنتي كه زبان و بيان و نيازهاي دنياي معاصر را درك كند پر شود
فناوري معاصر، قابليت آن را دارد كه در تعاملي زيباشناختي و كـاربردي              ● 

دهـد و در     را هدف خـود قـرار     مصلحت فرد و جمع     با هنر سنتي، خير عمومي و       
 .گيردروند شورانگيزي از زيبايي، خلاقيت و توليد، قرار 

 
 دكتر زهرا رهنورد



 

۵ 

 :تقديم به
پدرم  و ياد مادرم كه به من عشق داد زنده

 .كه بال پروازم بخشيد
 

 پيشگفتار
 
 

هنگ و تمدن كهني دارد كه قدمت آن به چنـدين هـزار سـال               كشور ما ايران فر   
شناسـان و   رسد و در تمام ادوار تاريخ مـورد توجـه سـياحان، كاشـفان، شـرق              مي

شناسـان و     كارگزاران فرهنگي كشورهاي مختلف بوده است و در اين ميان باستان          
نهـا  اند؛ بـا همـه اي       شناسان شرق و غرب سهم بسزايي در شناساندن آن داشته           مردم

سـازي در ايـران       شناسي از ادوار گذشته تا به حال در مورد هنر ارسـي             كمتر شرق 
 .سخن به ميان آورده است

بودن اين هنـر،      ديده، ناشناخته   سازي، نبود استادان آموزش     ميت هنر ارسي  ها 
 اينجانب را بر آن داشت تا با همـه مشـكلات بـا          ،نداشتن منابع و كمبود اطلاعات    

شتري هدفم را كه همانا شناسايي و معرفي اين هنر اسـت، دنبـال              شوق و اشتياق بي   
تواند گامي مهم در شـناخت ارزشـها و           شك معرفي و آموزش اين هنر مي        بي. كنم

البته بر هنرمندان و خوانندگان     . بازيافتن و بازشناساندن هويت اصيل تمدن ما باشد       
ر اين مجموعه آمده    سازي به مطالب و طرحهايي كه د        فهيم پوشيده نيست كه ارسي    

 .شود و جاي تحقيق و پژوهش بيشتري دارد است محدود نمي
در كتاب حاضر تلاش شده است كه دانشجويان و خوانندگان بـا مطالـب،               

در اين راستا در فصـل اول مطـالبي         . مفاهيم و طرحهاي بنيادي اين هنر آشنا شوند       
بـه كـار رفتـه در      هاي    در خصوص تاريخچه چوب، تزيينات چوبي و انواع پنجره        
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در فصل دوم جايگـاه ارسـي، تاريخچـه طراحـي و           . معماري ايران ارائه شده است    
بندي   اند، به نحوي كه با تقسيم       گرفته ارسيها مورد بررسي قرار      موجود در طرحهاي  

در فصـل   . آيـد   و نام آنها شناخت كلي در زمينه طراحي ارسي به دست مي           طرحها  
به انواع اتصالات مهم    ) درودگري(سازي    سوم ضمن معرفي مواد و ابزار كار ارسي       

رفـي اسـتادان     مع .دهنده ارسي پرداختـه شـده اسـت         چوبي و نيز قسمتهاي تشكيل    
سازي از مطالب پاياني كتـاب        نامه توضيحي هنر ارسي     ساز و آثار آنها و واژه       ارسي
دار   هاي ارسي   همچنين براي درك بهتر مطالب، و معرفي بيشتر ارسيها و خانه          . است

بايد يادآور شويم كـه تمـامي تصـويرهاي         (تصاويري در متن گنجانده شده است       
 ). نگارنده است شده ازمشخصجز موارد ه كتاب ب
كتاب حاضر نتيجه چند سال تلاش و پژوهش است، با وجود اين از برخـي                

نويسـد الا     كس كتابي نمـي     هيچ... «: الكتاب كاستيها گريزي نيست، به قول عماد     
كه چون روز ديگر در آن بنگرد، گويد اگر فلان سخن چنان بودي بهتر گشتي و                

 .» آمدياگر فلان كلمه بر آن افزوده گشتي نيكتر
دانم از دوستان و عزيزاني كه مرا در ايـن كـار يـاري                در پايان شايسته مي    

 :كردند سپاسگزاري كنم؛ بويژه
ويـرايش علمـي و     ـ خانم دكتر زهرا رهنورد كه با قلـم شـيواي خـويش               

نگارش مقدمه اثر را پذيرفتند و نيز گروه هنر سازمان سمت كه امكان چاپ اثـر                
 .را فراهم آوردند

زاده مدير محترم مركز پـژوهش و آفـرينش    قاي سيد عبدالمجيد شريف ـ آ  
اي در انجـام اثـر        هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي كـه همكـاري صـميمانه          

 .اند داشته
 .ـ خانم معصومه اروانه كه ويرايش كتاب را بر عهده داشتند 
جـه  ـ همسر عزيزم كه در برخي سفرها يار و ياورم بودند و با تشويق و تو                

تم بخشيدندخويش قو. 


